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  چكيده
به ھمـین منظـور، ضـمن مقאیسـۀ אدلـۀ      . پردאزد می» لزوم تقلید אعلم«مقאلۀ حאضر به بررسی موضوع 

گیرد כه دیـدگאه   موאفقאن و مخאلفאن لزوم تقلید אعلم و تبیین نقאط ضعف دیدگאه نخست، چنین نتیجه می
خאلی אز אשכאل بـوده، بلכـه אز אسـتحכאم و قـوّت     جوאز تقلید אز مطلق مجتھد، אعم אز אعلم و غیر אعلم، 

  .بیשتری برخوردאر אست و אین نظریه بא دیدگאه مשھور در אین زمینه، در تضאد אست
  

  .אجتھאد، تقلید، مجتھد אعلم، لزوم تقلید אعلم: ها كليد واژه

  
  
  

                                                 
  .04/10/1390: ؛ تאریخ تصویب نھאیی10/12/1388:خ وصولیتאر*. 
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   مقدمه
אجتھאد و تقلید אز مسאئل بسیאر مھم و مورد אبـتאی تمـאم مسـلمאنאن אز אغـאز אسـאم       مسئلۀ
: بאשد؛ ھمאن گونه כه אین موضوع، אز فروعאت بسیאری نیز برخوردאر אسـت؛ אز قبیـل   تאכنون می

ضرورت אجتھאد و تقلید، مفھوم אجتھאد و تقلید، שرאیط אجتھאد، אجتھאد مطلق و متجـزیّ، تقلیـد   
  .و موאرد دیگربقא بر تقلید میّت، تبدل رאی مجتھد אز میّت، 

؛ 246אبــن אلשــھید ثــאنی، ؛ 2/325ســید مرتضــی،(ر لــزوم تقلیــد אعلــم، אز قضــאیאی مשــھو
نظر به عدم حجیت שـھرت فتـوאیی   א אم. رود در میאن فقیھאن אمאمی به שمאر می) 2/526אنصאری،

؛ و אز دیگر سو، بאز خوאنی و بررسی توאن بر وجود אین שھرت، אعتمאد כرد در نزد محققאن، نمی
אی כـه در   مשھور و درنظردאשت אقتضـאئאت زمـאنی و نیـز مبאحـث تـאزه      مجدد אدلۀ قאئאن قول

  .رسد مجאمع علمی و حوزوی مطرح אست، ضروری به نظر می
ھدف نگאرنده אز אین تحقیق، אستظھאر و אبرאز אین نכته بوده אست כه نظریۀ جـوאز تقلیـد אز   

  .אی محכم برخوردאر אست אی قوی و אدله د، אعم אز אعلم و غیر אعلم، אز پשتوאنهمطلق مجتھ
  .ھאی אجتھאد و تقلید، ضروری אست پیש אز ورود در مبאحث مאھوی، تبیین وאژه

  
 اجتهاد

  در لغت اجتهاد
به معنאی به כאرگیری نھאیـت  (ع אستفرאغ وُس و) مبه ض(د אجتھאد در لغت به معنאی بذل جُھ

  )1/296؛ فیروزאبאدی،85جوھری، . (تאمده אس) توאنتאש و 
  )238אبن אلשھید ثאنی، (. تفسیر אجتھאد به محل جھد تفسیر به אزم معنא אست

 ـ) مبא فتح یא ض(د به معنאی مשقت אست و گאه جھ) به ضم(د جھ ه معنـאی אجتھـאد אمـده    ب
  )1/296فیروزאبאدی، . (تאس

 معنای اصطلاحى اجتهاد
: כـرده אنـد   אمه حلی אجتھـאد رא چنـین تعریـف   אبن حאجب و ع: אصولی אصطאح قدمאی-א
چنـد نכتـه در بـאرۀ אیـن      .אن فقیه در تحصیل ظن به حכم שـرعی כאرگیری تمאم تאש و تو به

  :שود تعریف، یאدאوری می
نقل שده אست و אین نـوع نقـل،   ) نھאیت تאש(د معنאی אصطאحی אجتھאد، אز وאژۀ جُھ .1

بـه  (د אخص אست כه در منقوאت، غאلب אست؛ به خאف אשتقאق אن אز جَھאز قبیل نقل אعم به 
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כه אز قبیل نقل אزم به ملزوم אست؛ زیرא אزمۀ אین כه فقیه وسعש رא بـذل כنـد، مשـقت    ) فتح
 . כند כه שیء بر אعم אغلب، حمل שود אست و אصل چنین אقتضא می

 .به مقدאر אزم אستمرאد אز אستفرאغ وسع، نھאیت عقلی نیست بلכه بذل طאقت  .2
 .مرאد אز ظن، ظن معتبر אست؛ زیرא ظن غیر معتبر به منزلۀ معدوم אست .3
تقیید به ظن، برאی بیرون כردن ضروریאت و یقینیאت، و تقیید بـه حכـم שـرعی بـرאی      .4

  )66-67، אل כאשف אلغطאء(. بیرون כردن אحכאم غیر שرعی مאنند אحכאم عقلی אست
تعریفی אز שیخ بھאیی כه مورد אسـتقبאل אכثـر متـאخرאن قـرאر گرفتـه      : אصطאح متאخرאن-ب

  :گردد אست، نقل می
ملכه אی אست כه به وسیله אن، بر אستنبאط حכم שرعی فرعی אز אصل به طور فعلی یא قـوه  

אلملכه אلتّـی یقتـدر بھـא علـی אسـتنبאط      . (دשو אصل میح) مقدرت تא(ر نزدیכ به אستنبאط، אقتدא
  )73،אل כאשف אلغطאء(. אلفرعی عن אאصل فعא אوقوه قریبه אلحכم אلשرعی

  
  تقليد

تقلید در لغت אز قلّאده אשتقאق یאفتـه אسـت و معنـאی אن، قـرאر دאدن قـאده در گـردن غیـر        
  )»جید«ه مאد، אبن منظور. אلعنق، وقیل مقلّده:جعل אلقאده فی אلجید، و אلجید(. بאשد می

  :כنیم تر رא بیאن می برאی אن ذכر שده כه چند مورد منאسبאمא در אصطאح، تعאریف متعددی 
אخذ فتوאی غیر و یאدگیری אن برאی عمل در فرعیאت، یא برאی אلتزאم به אن در אعتقאدیـאت  -1

  )2/434אخوند خرאسאنی، . (دتعبدאً، بدون مطאلبۀ دلیلِ رאیِ مجتھ
ریق אولی אگرچه بـه אن عمـل   אلتزאم به عمل به فتوאی غیر، אگرچه אن رא یאد نگیرد و به ط-2
  )411؛ אصفھאنی،8مسئله ، 1/7یزدی،. (دنכن

. رאستنאد به فتوאی غیر در مقـאم عمـل و بـه عبـאرت دیگـر تطبیـق عمـل بـر فتـوאی غی ـ         -3
  )אز عאمه حلی در نھאیه: ، به نقل אز411אصفھאنی،(

بیשتری دאرد تر بאשد؛ زیرא بא معنאی لغوی تقلید تنאسب  رسد تعریف سوم منאسب به نظر می
دھد، یعنی عمـل خـودש    میر قرא) مجتھد(ر چرא כه مقلِّد، כسی אست כه قאده رא در گردن غی

می گذאرد، بدین معنא כه مسئولیت عمل خودש رא بر عھدۀ وی قرאر ) مجتھد(د رא بر عھده متقلّ
  )2/234אلوسیط،. (ددھ می
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  مفهوم اعلميت
  :دאرددر بאب مאھیت אعلمیت، چند دیدگאه وجود 

 )659حכیم، . (تر دאשته بאשد אی قوی معنאی אعلم بودن، אن אست כه مجتھد ملכه .1
، مسـئله  طبאطبאیی یزدی. (دتری دאשته بאש معنאی אعلم بودن، אن אست כه معلومאت بیש .2
17 ( 

خـویی،  . (دمعنאی אعلم بودن، אن אست כه אز نظر ذوق و سلیقه و فقאھـت نیכـوتر بאש ـ   .3
2/454(  

אیשאن بـر אیـن بـאور אسـت כـه در      . لمیت رא به معنאی אول دאنسته אستمحمدتقی حכیم אع
שرאیط مجتھد، تنھא ملכۀ אجتھאد، אزم אست نه مطאبقت بیשتر فتאوאیש بא وאقع؛ چـرא כـه אحـرאز    

ھمچنאن כه محقق عرאقی نیز مאכ אعلمیت رא כثرت אسـتنبאط و   )659. (توאقع غאلبאً میسر نیس
ه אست؛ زیرא אین אمور رא بא ضـعف ملכـۀ אجتھـאد نیـز قאبـل جمـع       אحאطه به فروع فقھی ندאنست

  )4/254 یعرאق(. دאند می
تر به دقאیق فقه و مبאنی אسـتنبאط بـودن    تر אز دیگرאن و אگאه برخی אز فقیھאن معאصر نیز خبره

  )2/243سبحאنی،. (دאن رא שرط دאنسته
  

  نگاه اجمالى بر ادلۀ موافقان لزوم تقليد از مجتهد اعلم
  )246صאحب معאلم، ؛2/325علم אلھدی،(ل نقل אجمאع برאی تאیید تقلید אز אفض-1
  سیرۀ عقא-2
  אعتبאر فتوאی مجتھد אز بאب طریقیت به אحכאم وאقعی אست-3
  روאیאت -4
در (אصאلت یقین به אقتضאی حכم عقل در دورאن بین یقـین و تخییـر در بـאب حجیـت      -5

  ).صورت عدم وجود אمאرۀ معتبر
  
  جمالى به ادلۀ مخالفان لزوم تقليد از مجتهد اعلمنگاه ا
  .در مورد در جوאز مرאجعه به فقیه) אیאت و روאیאت(ه אطאق אدل-1
خאطر تفאضل علمא כه אمری عאدی אست در خود دلیـل   بود بאید به אگر אعلم بودن אزم می-2

אین אھمـאل وجـود   כه در دلیل שد כه שرط رجوع به عאلم، אعلم بودن אو אست در حאلی ذכر می
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  .دאرد
ھא در مرتبه و بא وجود אختאف אن، به برخی אصحאب مبنی بر אفتאء بین مردم) ع(م אمر אمא-3

  .ھא نبوده אستخאطر אعلم بودن אندھد כه אمر אیשאن بهعقیده، نשאن می
م ، כه אفرאد تمכن אز אخذ حכم אز خود معصو)ع(م אعتبאر فتوאی مفتی در زمאن حضور אمא-4

כند כه فتوאی مجتھد غیر אعلم حتـی در صـورت دسترسـی     دאرند، به طریق אولی دאلت می) ع(
  .به אعلم حجت אست

و نیـز אز مجتھـد جـאمع אلשـرאیط     ) ع(م وجود سیرۀ متשرعه بر אخذ فتوא אز אصحאب אمـא -5
  .بدون فحص אز אعلم بودن وی

 ـ[علت אن אست כه عـوאم  . تعسر بلכه تعذر تשخیص אعلم بر عوאم-6 ه جھـت تخصصـی   ب
אین אمر . توאنند אعلم رא تשخیص دھند خودשאن مستقیمאً نمی] بودن مطلب ونیאز אن به خبرویت

بא رجوع به אھل خبره نیز ممכن نیسـت چـون خبرگـאن نیـز در مـوאرد بسـیאری در تשـخیص        
در حאلی כه در تשخیص . مصدאق אختאف دאرند؛ تאزه אگر در معنאی אعلمیت توאفق دאשته بאשند

  :عنאی אعلمیت نیز אختאف دאرند כه אیאم
אنכـه  -אنכه دאرאی علـم و אگـאھی بیשـتر אسـت ج    -تر אست ب אنכه دאرאی ملכۀ قوی-אلف

  )92-2/93خאلصی،(. دאرאی ذوق و سلیقه و فقאھت نیכوتر و بאאتر אست
طـور  به) 122:توبه(ر אیه نف: در پאسخ دلیل אول یعنی אطאق אیאت و روאیאت گفته שده אست

ثאل به فرض قبول دאلت، در אصل لزوم تقلید بر عאمی دאلت دאرد ولی در مقאم بیאن אز جھـت  م
  .אختאف منذرین در علم و فضیلت بא אختאفשאن در فتوא نیست

  
  بررسى تفصيلى ادلۀ طرفين

در אغאز بאید یאدאور שد כه אدلۀ אجتھאدی ذכر שده در אیـن مسـئله در سـه صـورت تحقـق      
  :یאبد می

  .فتوאی אعلم مخאلف بא غیر אعلم بوده و مخאلفت میאن אین دو فتوא معلوم بאשد: אول
  .علم به موאفقت میאن אین دو موجود بאשد: دوم
  .موאفقت و مخאلفت میאن אین دو معلوم نبאשد: سوم

صورت دوم و سوم چون ثمرۀ عملی چندאنی ندאرد لذא تمرכز بحث مא نسـبت بـه صـورت    
  .אول بحث אست
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כه אزم به یאدאوری אست אین כه، مفروض כאم مא در جאیی אسـت כـه אعلـم אز    نכتۀ دیگر 
غیر אعلم متمאیز بوده و אمכאن مرאجعه به אو برאی گرفتن فتوא و تطبیق عمل خود بر طبق فتـوאی  
אو وجود دאשته بאשد؛ در غیر אین صورت جאیی برאی بحثی כه قصد שـروعש رא دאریـم بـאقی    

  .مאند نمی
  

  لزوم تقليد از اعلم ادلۀ موافقان
و سید مرتضی علم ) در حאשیه שرאیع( یدلیل نخست در אجمאعی כه אز جאنب محقق ثאن-1
پאسخ אز . نقل שده אست )246אبن אلשھید ثאنی، (م و صאحب معאل) 2/325سید مرتضی، ( یאلھد

بאשـد   یאین אجمאع روשن אست؛ زیرא אوאً אجمאع منقول حجت نیست ثאنیאً אین مسئله אختאفی م
ت رא منتسب بـه אשـھر نمـوده אس ـ    )موאفقאن(ل خصوص אین כه שھید ثאنی در مسאلכ אین قوبه
ه به معنی مשھور بودن قول مخאلف אست، ثאلثאً אین אحتمאل כه אین אجمאع، مـدرכی  כ) 13/343(

  .بאשد بوده و مستند אجمאع כنندگאن یכی אز אن אدله بאשد قوی می
عقא مستمرאً بر رجوع به عאلمی אست כه نسبت به عـאلمی دیگـر در ھمـאن فـن و      سیرۀ-2

؛ 1/28، طبאطبـאیی حכـیم  ؛ 815و  2/816بجنـوردی،  . (دتخصص، برتری در علـم و فضـل دאر  
  ) 142خوئی،

بאשد و در صورتی כه ردعی אز جאنب שـאرع نسـبت بـه     سیرۀ عقא، دلیل عمدۀ موאفقאن می
אلبته روשن אست כه אین כאم در صورتی تمאم . عאً حجت خوאھد بودאین سیره نرسیده بאשد قط

אست כه ھیچیכ אز אدلۀ مخאلفאن، مورد قبول وאقع نשود در غیر אین صورت، ردع محقق خوאھد 
  .بود و سیرۀ مزبور حجت نخوאھد بود

  عقلا پاسخ از دليل سيرۀ
אכ و منאط حכم دخیـل  به نظر نگאرنده، אنچه گفته שد در جאیی אست כه אعلم بودن در م

بאשد؛ ولی در محل بحث مא אین گونه نیست زیرא بنא بر אطאق אیאت و روאیאت، כه بعدאً خوאھد 
אمد، بلכه بنא بر سیرۀ عقא و دلیل عقل، صرف مجتھد بودن כאفی אست و אعلم بودن אگر به نظر 

שود؛ برאی  زم تلقی میعقل و عقא معتبر بאשد بیرون אز مאכ و אمری مستحسن و نیכو و نه א
نمونه אگر فرض שود دو پزשכ قلب כه ھر دو فوق تخصص در אین رשته دאرند ولی پزשـכ  
ب אز دאنש بیשتری برخوردאر بאשد אمא אز حیث אستאندאرد فوق تخصص پزשכ قلب بودن، ھر 

  .دو مאכ مرجع پزשכی رא دאرא ھستند
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رجـوع بـه غیـر אعلـم تفـאوتی قאیـل        אیא عقא אز حیث لزوم مرאجعه به אعلم و عدم تجـویز 
: ممכن אست گفته שـود . توאن دریאفت כه پאسخ אنאن منفی אست ھستند؟ بא مرאجعه به عرف می

אو نسـبت بـه   ح خאطر تجربۀ بیمאرאن در مرאجعه به پزשכ ب و אگאھی אز تשخیص صحیگאه به
 .ه אو گردددرجۀ بیمאری אفرאد، אین אمر سبب تשویق و ترویج مرאجعه אفرאد بیשتری ب

توאند صـאدق بאשـد یعنـی غیـر      אوאً אین אمر نسبت به پزשכ אلف نیز می: پאسخ אن אست כه
تر بאשد و ثאنیאً אنچه مورد بحث و مثאل مא وאقع שده، مربـوط بـه علـوم    אعلم در تשخیص حאذق

 تجربی אست אمא در محل بحث مא یعنی تقلید אز مجتھد אعلم یא غیر אعلم چنین אمری ھـیچ گـאه  
כند؛ زیرא אمכאن ندאرد כسی خطאی مجتھدی رא و عدم خطـאی مجتھـد دیگـر رא بـه      صدق نمی

  .تجربه دریאفته بאשد
אعتبאر فتوאی مجتھد אز بאب طریقیت به אحכאم وאقعی אست و روשن אست כه فتوאی אعلم -3

؛ فאضـل  2/816؛ بجنـوردی، 246אبـن אلשـھید ثـאنی،    (. تـر אسـت  אز غیر אعلم بـه وאقـع نزدیـכ   
  ) 2/325لنכرאنی،

ممכـن אسـت   : برخی به אین دلیل אשכאل صغروی و כبروی وאرد כرده אنـد؛ אولـی אیـن כـه    
خـאطر موאفقـت אن بـא فتـوאی مשـھور یـא       تر بאשد یא بـه فتوאی غیر אعلم אز אعلم به وאقع نزدیכ

אیـن  خאطر כثرت فحص و تتبع در  موאفقت بא فتوאی میتّی כه אعلم אز אین حیّ אعلم אست و یא به
مسئلۀ خאص مثא، بنאبرאین ظن حאصل אز אین فتوی بیשتر אز ظن حאصل אز فتوאی אعلم خوאھـد  

אز אیرאد یאد ) 2/816؛ بجنوردی،251؛ אقא ضیאء عرאقی، אلقسم אلثאنی،2/440אخوند خرאسאنی،. (دبو
שده بدین گونه جوאب دאده שده אست כه گرچه موאرد یאدשده در جאی خـود مطאلـب درسـتی    

یعنی در موאردی כه غیر موאرد -אمא به אین مطلب כه فتوאی אعلم غאلبאً אقرب به وאقع אست ھستند
طـور سـلب כلـی صـحیح      כند؛ بنאبرאین منع صغری بـه  ضرری وאرد نمی -مذכور در فوق بאשد

  )144؛ فאضل لنכرאنی،2/816بجنوردی،(. نیست
بאשد؛ بلכه  نمی دن به وאقعتر بو در فتوی، نزدیכ منאط حجیت: ین כهא) یאیرאد כبرو( یدوم

جعل حجیت برאی فتوאی فقیـه  ( یخאطر אین כه در جعل مول منאط، تعبد به حجیت ظن אست به
  )2/816بجنوردی، . (دمصلحت وجود دאر) و مجتھد

אن אست כه ھیچ مصلحتی در  معنאی طریقیت: אز אین אשכאل چنین پאسخ دאده שده אست כه
  )2/816بجنوردی،. (دبین نیست مگر رسאندن به وאقع، نه אین כه به معنی تعبد محض بאש

אنصאف אن אسـت  : אمא بאید دربאرۀ دلیل مزبور כه אز صغری و כبری تשכیل שده אست گفت
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ل فאض ـ(د توאنـد بـرאی אسـتدאل در مسـئلۀ مـא مفیـد بאש ـ       כه دلیل یאد שده به ھیچ وجـه نمـی  
زیرא אگر אعلمیت در אستنبאط و تحقق אجتھאد موثر بאשد אزمۀ אن عدم جوאز تقلید ) 146لنכرאنی،

بאשد ولو بא فقدאن وی و وجوب رجوع به אو، و אگر در אصل אن موثر نبאשد بلכه  אز غیر אعلم می
مقאم در حسن אستنبאط موثر بאשد אزمۀ אن אین אست כه دلیلی بر مرجح بودن حسن אستنبאط در 

  )146فאضل لنכرאنی،. (تتقلید و رجوع عאمی به وی، אرאئه گردد و چنین دلیلی אرאئه نשده אس
  :روאیאت-4

אلحכم مא حכم به אعدلھمא و אفقھمא و אصدقھمא فی אلحدیث و «: مقبولۀ عمربن حنظله -אلف
ر ؛ ح ـ84ح ، 6/301؛ طوسـی، 18ح ، 3/5صـدوق، (. »אورعھمא و אیلتفت אلی مא حכم به אאخـر 

  )1ح  9ب تאب אلقضאء، صفאت אلقאضی، ، כ27/106عאملی،
ینظر אلی אفقھمא «: ر مورد אختאف دو حَכمَد) ع(ق روאیت دאود بن حصین אز אمאم صאد -ب

  )20ح ؛ حر عאملی، ھمאن، 843ح  6/301؛ طوسی، 17ح  3/5صدوق، (. »و אعلمھمא بאحאدیثنא
» כאختر للحכم بین אلنאس אفضل رعیت ـ«: אلبאغهכאم אمیرאلمومنین به مאلכ אשتر در نھج -ج

אدعא שده אست כه دאلت אین אخبאر بر تقدیم אعلم بر غیر אعلم ظאھر ).18ح حر عאملی، ھمאن، (
  ) 2/817بجنوردی،. (تאس

אمא אשכאلی כه بر אین אخبאر وאرد אست אن אست כـه אیـن אخبـאر در مقـאم حכومـت و دفـع       
طـور معـیّن אخـذ    موאرد تخییر معنא ندאرد بلכه بאید یכی بهخصومت وאرد שده אست، و در אین 

שود؛ زیرא در غیر אین صورت ممכن אست ھریכ غیر אنچه دیگری برگزیده אنتخـאب نمאیـد و   
در نتیجه خصومت به حאل خود بאقی بمאند و روשن אست כه ھرگـאه تعیـین אزم بאשـد، אنכـه     

אی ر مقאم خصومت و مقـאم فتـوی مאزمـه   אفضل אست مقدم אست؛ بنאبرאین میאن تقدیم אفضل د
طـور כلـی بـه אیـن     برخی نیز به) 28-1/29، طبאطبאیی حכیم -2/817بجنوردی، . (وجود ندאرد

אی כه برאی אثبאت تعیّن تقلیـد אز אعلـم אورده שـده ھمگـی     אند כه تمאم אدلهمطلب تصریح כرده
  )153فאضل لنכرאنی، . (دجز سیرۀ عقאیی כه بر رجوع به אعلم جریאن دאرمخدوשند؛ به

  
  لزوم تقليد از اعلم بررسى تفصيلى ادلۀ مخالفان

אیאت و روאیאتی כه در جوאز رجوع به فقیه و حجت بودن فتـوאی مجتھـد، وאرد گשـته     -1
אست אطאق دאرند؛ برאی نمونه، אیۀ نفر، אنذאر فقیه رא به طور مطلق حجت دאنسته و در אیۀ سؤאل 

دאل بر لزوم אعلمیت بאשد وجود ندאرد و یא در حدیث אحتجאج، صـرفאً  אز אھل ذכر نیز قیدی כه 
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אطאق אین אدله دאل بر جوאز رجوع به ھر یـכ אز  . אوصאفی در مورد فقیه אزم دאنسته שده אست
ھمچنین ). אلبته در صورتی כه אوصאف یאد שده، در وی موجود بאשد(بאשد  אعلم و غیر אعلم می

م علم به مخאلفت و صـورت علـم بـه مخאلفـت تفـאوتی وجـود       در אین مسئله میאن صورت عد
  )44-40/43جفی،، ن423אصفھאنی،. (دندאر

نسبت به אیאت یאد שده אطאقی وجود ندאرد؛ زیرא مقدمאت حכمت نسـبت بـه אیـن    : אשכאل
خصوص در مقאم بیאن بودن متכلم و بیאن ھمۀ خصوصیאتی כـه در ترتـب   موאرد تحقق ندאرد به

بـر ھـر   ) כـوچ כـردن  (ر زیرא אیۀ نفر تنھא درصدد بیאن אین نכته אست כـه نف ـ حכم نقש دאرند؛ 
אی אز ھر گروھی وאجب אست، تא در دین تفقه نمאیند و پس אز بאزگשـت، بـه אنـذאر قـوم     طאیفه

אزمۀ אین אمر אگرچه تحقق حجیت برאی כאم و אنذאر אنאن אست، אمא אیـن אیـه   . خویש بپردאزند
دربـאرۀ אیـۀ سـؤאل نیـز אیـن      . رسאند אعلم و عدم אن بאשد رא نمی حجیت مطلقه כه שאمل وجود

چنین אست یعنی غאیت و ھدف در אن مשخص نمودن وظیفۀ جאھل אست به אین כـه بאیـد بـه    
طور مطلق، یعنی در تمـאم مـوאرد و فـروض، حجـت     عאلم رجوع نمאید، אمא אین כه قول عאلم به

  .دبאשد چنین دאلتی برאی אین אیه وجود ندאر می
غـرض אز אیـن   . »مریض بאید به پزשכ مرאجه כند«: אین قضیه مאنند אین אست כه گفته שود

אگر بیمאر قصد שفא یאفتن אز بیمאری خـود دאرد رאه אن مرאجعـه بـه پزשـכ و     : بیאن אن אست כه
عمل כردن به نسخۀ وی אست، אمא אین بیאن ھیچ دאلتی ندאرد بر אین כه بאید به سفאرש אو عمل 

رچه بא وجود پزשכی عאلم تر אز وی بאשد و نیز بین دیدگאه ھאی אن دو پزשכ אخـتאف  כرد אگ
روאیت אحتجאج نیز به ھمین منوאل אست؛ زیرא نظر در אن به نفی جوאز تقلیـد  . وجود دאשته بאשد

אز فقیھی אست כه به אوصאف مذכور در אن روאیت، متصف نبאשد مאنند علمאی یھود כه مرتכب 
שدند، אمא אین כه ھر فقھی כه وאجد אن אوصאف بאשـد تقلیـدש    رمאت אلھی میھא و محمعصیت

جאیز אست خوאه فقیه تر אز وی موجود بאשد یא خیر و بـین فتـאوی אیـن دو تعـאرض بאשـد یـא       
نبאשد، אین روאیت، دאلتی بر אین مطلب نـدאرد؛ در نتیجـه تمسـכ بـه אطـאق אز אیـن جھـت،        

  .بאשد مخدوש می
گروھـی אز שـیعیאن رא بـه جمعـی אز     ) ع(ه כه بیאنگر אن אسـت כـه אئم ـ  روאیאت بسیאری -2

ونس بـن عبـدאلرحمن، محمـد بـن مسـلم، אبـو       ی، زرאره: אصحאب خود، אرجאع دאده אند، אز قبیل
  )11ب بوאب صفאت אلقאضی، ، אتאب אلقضא، כ151-27/136حر عאملی،(...و بصیر، زכریא بن אدم 

  :بאשد دو جھت میאستدאل به אین دسته אز روאیאت אز 
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در میـאن  ) ع(ه بא وجود אین כه خود אئم) ع(ه אرجאع دאدن שیعیאن به אصحאب אئم: جھت אول
بאשد؛ زیرא در غیر אین صـورت، אرجـאع    مردم ھستند بھترین دلیل بر عدم تعیّن تقلید אز אعلم می

  .بود در میאن אنאن ھستند جאیز نمی )אئمه(د مردم به אصحאبשאن بא אین כه خو
אوאً بـא وجـود אخـتאف میـאن אنـאن אز حیـث       -(د אرجאع שیعیאن به אفرאد متعـد : ھت دومج

بر عـدم  -ثאنیאً אختאف אنאن در نظر و عقیده، چنאن כه غאلبאً אین گونه بوده אست و) معل(فضیلت
زم א) دبـو  یعنی אگر تقلید אز אعلم אزم مـی (ت כند، در غیر אین صور تعیّن تقلید אعلم دאلت می

  )46-40/45نجفی،. (دכه אئمه مردم رא به خصوص אصحאبی כه אعلمند אرجאع دھن بود
ظאھر אن אست כه אختאف میאن אصحאب אئمه، در رאی : אز אین دلیل پאسخ دאده שده אست כه

، زیرא مא אگرچه قאیل به ثبوت אجتھאد و )ع(م و אعتقאد ثאبت نשده אست، ھمچنین میאن אنאن و אمא
ستیم؛ אمא به علت אین כه در אن زمאن غאلبאً مدאرכ معلوم بوده אست، ھ) ع(ه ئمאستنبאط در زمאن א

بوده אست؛ پس אگر ھم אختאفـی بאשـد بـه نـدرت بـوده      ن) ع(ه زیرא وאسطه אی میאن אنאن و אئم
ست כه אمאم مردم رא به אصحאبשאن א) بعدم وجود אختאف میאن אصحא(ر אست و به ھمین خאط

  .دאدند אرجאع می
مفروض כאم مא تنھא عبאرت אست אز صورت وجود אعلم و אمכאن وصول بـه  : אین כه مضאفאً

، بـه  )ع(م یאفت، زیرא وصول به אمא אو و אخذ فتوی אز وی؛ و אین אمر غאلبאً در אن زمאن تحقق نمی
خאطر جھـאت سیאسـی כـه    ھא و כمی وسאیل حمل ونقل، یא بهدلیل دوری אمכنه و כثرت فאصله

שد، غאلبאً כאری بسیאر دשـوאر بـوده    ی زمאن ھא موجب تقیّه و محدودیت میخصوص در برخبه
  .بאשد אست؛ چنאن כه تאریخ و غیر אن گوאه بر אین مطلب می

כـه محـل כـאم    -خאصه אین כه אین دسته אز روאیאت ھیچ دאلتی بر عدم تعیّن تقلید אعلـم 
  .ندאرد-אست

  اشكال بر پاسخ ياد شده
אختאفـی در  ) ع(م אصحאب نسبت به یכدیگر و نیز نسبت بـه אمـא  به فرض אین כه بپذیریم 

אعتقאد ندאשته אند אمא אین כه میאن אصحאب אز حیث علم و فضل تفאوت بوده אسـت قאبـل אنכـאر    
אی כـه אمـאم   نیست و אین אمر بא نگאھی نه چندאن عمیق و دقیق به אنאن و بیوگرאفی אنאن و رאبطـه 

  .אستظھאر אستبא אنאن دאשته אند، قאبل 
طور نمونه میאن زرאره و אبوبصیر فرقی نبوده אست؟ و یא وی و محمد بن مسـلم و یـא   אیא به

  وی بא אبאن بن تغلب و موאرد دیگر؟
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م ثאنیאً אین כه مא تمאم موאرد אرجאع ھאی אئمه رא به אصحאب، به موאردی כه دسترسـی بـه אمـא   
جھאت موجب تقیه و محدودیت، אز نظر تאریخی כنیم و یא  بوده و یא متعسر بوده، حمل مین) ع(

אجلس فی مسجد אلمدینه و אَفتِ : فرمאید مین ه אبאب) ع(ر بאשد، مثאً אنجא כه אمאم بאق صحیح نمی
تـوאن بـر عـدم و یـא عسـر       אلنאس، فאنّی אحب אن אری فی שیعتی مثلכ، אیא אین مورد رא ھم مـی 

  قیه دאرد؟یא چه ربطی به ت ؟ وحمل כرد) ع(م وصول به אمא
وجـود سـیرۀ متשـرعه بـر     : دلیل دیگر قאیאن به عدم لزوم تقلید אعلم، عبـאرت אسـت אز  -3

رجوع به مجتھد وאجد שرאیط بدون אین כه אز אعلم بودن وی فحص و جستجو گردد و وאضـح  
. تیאف ـ אست כه אگر تقلید אز אعلم متعـیّن بـود، سـیرۀ مزبـور بـא כیفیـت مـذכور جریـאن نمـی         

  )2/93؛ خאلصی،2/814؛ بجنوردی،44-4/43نجفی، ؛424אصفھאنی،(
یعنـی  (א אین صورت بر خאف مفروض כـאم م ـ : אوאً: אز אین دلیل پאسخ دאده שده אست כه

  .אست) صورت وجود אعلم و غیر אعلم و علم به אختאف میאن אن دو در فتوא
عـدم قبـول    طور جـدی مـورد منـع و   جریאن سیرۀ متשرعه به אن نحو כه گفته שده به: ثאنیאً
  .אست

כنید כه سیرۀ متשرعۀ یאد שده שאمل محل  אوאًبه چه دلیل אدعא می: אیرאد بر پאسخ אول مذכور
  نیست؟) یعنی وجود אعلم و غیر אعلم و علم به אختאف به میאن אن در فتوא(א بحث م

  כند؟ אیא صرف אدعא بدون אرאئۀ دلیل כفאیت می
سیرۀ متשرعه نسبت به אن שده אست بر אن صـورتی  אیא حمل موردی כه אدعאی وجود : ثאنیאً

כه שمא مשخص כردید حمل بر مورد نאدر نیست؟ زیرא حאلت طبیعی אن אست כه علمא در فتوא 
بא یכدیگر אختאف دאשته بאשند و نیز وجود تفאوت میאن אنאن در علم و فضل ھم אز وאضـحאت  

جریאن سـیرۀ متשـرعه بـא صـورت     توאن بא قطعیت به تفאوت صورت  אست؛ بنאبرאین چگونه می
  مفروض כאم مא، حכم כرد؟

نیـز ھمאننـد   ) یعنی عدم قبول جدی وجود چنین سیرۀ متשرعه אی(م אمא אשכאل به پאسخ دو
אשכאل قبلی در אن אست כه אیא صرف אدعאی عدم وجود سیرۀ متשرعه در مطلب مذכور، بـدون  

כند؟ بـه دیگـر عبـאرت، منظـور אن      אین כه پאسخی منאسب אرאئه שود در پאسخگویی כفאیت می
  .כند توאند دلیل بאשد؛ حدאכثر אن אدعא بא אین אدعא، تسאقط می אست כه صرف אدعא نمی

دلیل دیگر قאئאن به عدم لزوم تقلید אعلم אن אست כه وجوب تقلید אز אعلم موجب عسر -4
: تשـخیص دאد، و ثאنیـאً  توאن مفھوم و معنـאی אعلـم رא    گردد؛ زیرא אوאً نمی و حرج بر مכلفאن می
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نوعאً אمכאن אطאع אز نظرאت و فتאوאی אعلم : رאھی برאی تשخیص مصدאق אن وجود ندאرد، و ثאلثאً
  )424אصفھאنی،. (دوجود ندאر

د بאש ـ אوאً אین כאم بر خאف مفروض مא در محـل بحـث مـی   : پאسخ موאفقאن تقلید אز אعلم
  ).بאשد אز جھت تقلید אعلم می زیرא محل بحث عدم تحقق عسر و حرج بر مכلفאن(

مفھوم אعلم در فقه مغאیرتی بא مفھوم אعلم در دیگر علوم و فنون ندאرد، زیرא مقصود אز : ثאنیאً
دھد دאنאتر و אز نظر אستنبאط بھتـر   אن כسی אست כه نسبت به قوאعدی כه אن علم رא تשכیل می

ن כبریאت، אز دیگـرאن نیכـوتر   و אز نظر سلیقه در تطبیق כبریאت و صغریאت و تשخیص مورد א
  .بאשد

אلبته میאن علم فقه بא علوم دیگر تفאوتی وجود دאرد و אن אین כه قوאعدש نیאزمند אستنبאط و 
بאשـد، ولـی    אعمאل دقت نظر אست؛ زیرא مאنند אכثر علوم قوאعد אن مبتنی بر אمور محسوس نمـی 

مصـدאق אعلـم אز تשـخیص     گردد؛ ھمچنین تשـخیص  אین אمر، سبب خفאء در مفھوم אعلم نمی
אصل אجتھאد و אین כه אن שخص به درجۀ אجتھאد رسیده אست سخت تر و مשـכل تـر نیسـت،    

بא علـم وجـدאنی و שـیאع و بینّـه     ) تשخیص مصدאق אعلم و אصل אجتھאد שخص(و بلכه אین د
گردد؛ ھمچنین אگאھی אز رאی אعلم خصوصאً در زمאن مא כه جمع فتوא در یכ رسـאله و   ثאبت می

  )158-157فאضل لنכرאنی،. (دبאש طبع و אنتשאر אن متدאول אست، ممכن می
  :نقد پאسخ موאفقאن لزوم تقلید אز אعلم

در پאسخ אول כه אین אשכאل رא خאف فرض، تصور כرده אند بאید گفت، אگر قرאر بאשـد כـه   
ن دلیـل  یאبـد אی ـ   پذیرد و یא אصאً تحقق نمی مفروض مא چیزی بאשد כه یא به ندرت صورت می

بאשد؛ و به عبـאرت وאضـح    بر غلط و غیر صحیح بودن مطلبی כه خאف אن مفروض אست نمی
تر אدعאی مخאلفאن אن אست כه שرط אعلم بودن در خـאرج و وאقـع موجـب عسـر و حـرج بـر       
مכلفאن مقلد אست، حאل אگر تصور و فرض موאفقאن عدم عسر و حرج بאשد، صرف אین تصـور  

  .بر مردود بودن אدعאی مخאلفאن بאשدتوאند دلیلی  و فرض نمی
در پאسخ دوم אبتدא موאفقאن، אدعאی تسאوی مفھوم אعلم در فقه بא سאیر علوم رא مطـرح כـرده   
אند אمא بعد אز אن אعترאف به تفאوت میאن אین دو כرده אند אن جא כه قوאعد فقه رא نیאزمند אستنبאط 

فقه مאنند علوم دیگر مبتنـی بـر مبـאنی حسـی     و אعمאل دقت نظر دאنسته אند به אین دلیل כه علم 
  .نیست، אمא אین تفאوت رא موجب خفאی مفھوم אعلم در فقه ندאنسته אند
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אین כه تשخیص אصل وجود אجتھאد در یכ שـخص دאرאی دשـوאری خאصـی אسـت قאبـل      
توאن درجه و שدت אن رא بא تשـخیص مجتھـد אعلـم یכـی دאنسـت؛ زیـرא        אنכאر نیست אمא نمی

ست כه تשخیص אعلم بودن یכ مجتھد نسبت به دیگری یـא دیگـرאن بـرאی خـود     אنصאف אن א
عوאم כه بسא متعذر אست و بא مرאجعه به אھل خبره نیـز چنـدאن میسـر نیسـت؛ زیـرא در مـوאرد       

برאی تصور بھتر אین مطلـب ذھـن خوאننـدۀ    . بسیאری در تשخیص مصدאق אختאف وجود دאرد
بسیאری אز موאرد یכ فقیه نسبت به یכ بאب فقھی تسلط دھیم به אین כه در  محترم رא توجه می

حـאل  . بیשتری نسبت به بאب دیگر دאرد و بאز فقیه دیگر ممכن אست برعכس فقیه אولـی بאשـد  
تאزه אین در جـאیی אسـت כـه    . توאن به אعلم بودن یכی نسبت به دیگری دאوری כرد چگونه می

در حאلی כه نسبت به معنאی אن نیز אختאف אھل خبره در معنאی אعلم بودن توאفق دאשته بאשند، 
نظر وجود دאرد، بدین معنא כه אیא אن כه دאرאی ملכۀ قوی تر אست؟ یא אن כه دאرאی علـم بیשـتر   

  א אن כه دאرאی ذوق و سلیقه و فقאھت نیכوتر و بאאتر אست؟ی؟ אست
אین כه گفته שده אست تשخیص مصدאق אعلم و אصل مجتھد بودن אز طریق علم وجدאنی و 

گردد بאید گفت אصאً مقאیسـۀ אعلـم بـودن بـא אصـل אجتھـאد در שـخص،         שیאع و بینّه ثאبت می
نאصحیح אست چون وאضح אست כه אھل فن بא אگאھی אز وجود مـאכ ھـא و معیـאر ھـאیی כـه      

توאنند به مجتھد بودن وی پـی ببرنـد مאننـد وجـود      אست می حאכی אز وجود אجتھאد در שخص
ن مאכ ھא و معیאر ھא כـه در  ، א)تשخیص אعلم بودن(س אمא در مقی »رد אلفرع אلی אאصل«ملכۀ 
. وجود نیست و אصل مשכل ھمین جـא אسـت  ، موجود دאرد) تשخیص אصل אجتھאد(ه علی مقیسٌ

  .כه صحیح نیست مضאفאً אین כه خود ھمین، אستدאل به قیאس אست
بنאبرאین אن سه طریقی כه برאی تשخیص אعلم گفته שده אست به אن گونه כه گفتیم אن سـه  

در نھאیـت موאفقـאن تقلیـد אز    . توאنند رאھی برאی تשخیص אصل אجتھאد مجتھد بאשـند  طریق می
אعلم، معتقدند در صورتی כه ھیچ دلیلی بر صحت אدعאی אنאن دאلت نכند، مقتضאی حכم عقل 

؛ 2/815بجنـوردی، . (دبאש ـ در دورאن بین تعیین و تخییر در بאب حجیت، تعیّن تقلید אز אعلم می
رسـد   אوאً ھنگאمی نوبت به אین אصل مـی : در پאسخ אز אین دلیل بאید گفت) 158فאضل لنכرאنی، 

אن שد و כه אدلۀ مخאلفאن تقلید אز אعلم رא כאرאمد ندאنیم در حאلی כه بא وجود אدله אی כه سאبقאً بی
  .رسد دنبאل دאرد، دیگر نوبت به אین אصل نمیאثبאت دیدگאه مخאلفאن رא به

تعیین، عبאرت אست אز یכ تכلیـف زאیـد و در نتیجـه مـورد אز قبیـل שـכ در אصـل        : ثאنیאً
بאשد و بאید در مאنند אن به אصل برאئـت مرאجعـه כـرد؛ زیـرא אیـن مسـئله אز مسـאیل         تכلیف می
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  )2/118،سبزوאری. (تאختאفی אس
بא توجه به אدلۀ تقلید כه بر حجیت قول مفتی دאلت دאرند، نظر برگزیده אن אسـت כـه   : ثאلثאً

مورد אز قبیل دورאن אمر بین متزאحمین אست، زیرא طبق אدله، ھر دو فتوא دאرאی مـאכ ھسـتند و   
 چون تحصیل ھر دو میسر نیست، אحتمאل אھمیت در یכ طرف ھم، تنھא موجب אحتمאل فعلیّت

و صـرف אحتمـאل، موجـب אسـتحقאق عقوبـت      ) و نه بیשـتر (د שو طلب در محتمل אאھمیه می
حتمـאل אھمیـت אز   ، אدر نتیجـه . نخوאھد שد، زیرא در אین صورت، عقאب بدون بیאن خوאھد بود

نظر عقل، موجب تعیین אن طرف نخوאھد שد؛ به عبـאرت دیگـر אحتمـאل אھمیـت، אن دو رא אز     
כند، لذא قول به تخییر אز بאب تزאحم، قول قـوی و قאبـل    אرج نمیخ) تدر حجیّ( یحאلت تسאو

مـرאد אن אسـت כـه    : در تفسیر سخن אصفھאنی بאیـد گفـت  ) 3/49غروی אصفھאنی،. (تدفאع אس
אحتمאل به خودی خود אثبאتگر אستحقאق عقوبت نیست زیرא مصدאقی אز قאعدۀ عقـאب بـא بیـאن    

  .محتمل نخوאھد שدن ر عقل، موجب تعییدر نتیجه، אحتمאل אھمیت אز نظ. خوאھد بود
  
 نتيجه
مخאلفאن جوאز تقلید אز غیر אعلم در نفی وجود אطאق در אیאت و روאیאت و وجود سیرۀ  ۀאدل

عقאیی بر عدم رجوع به غیر אعلم و نیز تعیّن تعیین در صورت دورאن بین تعیین و تخییر، و در 
در صورت שכ در جوאز یא عدم جوאز تقلید، אستقرאر یאفتـه   نھאیت عدم حجیت فتوאی غیرאعلم

  .אست
مسـتمره بـین    ۀאز طرف دیگر אموری אز قبیل وجود אطאق در אیאت و روאیאت، وجود سـیر 

عقאئی بر جوאز رجوع به غیر אعلم، אوאمر אئمه علیھم אلسאم به مرאجعـه   ۀمسلمین و وجود سیر
  .دھد موאفقאن رא تשכیل می ۀאدل ۀدر تשخیص אعلم שאכل به אصحאبשאن، و وجود تعذر و یא تعسر

אمא در مقאم مقאیسۀ אدلة طرفین بאید گفت در جאی جאی אین مقאل، نقאط ضعف אدلۀ مخאلفـאن  
رسـد دیـدگאه جـوאز تقلیـد אز      و نیز نقאط قوت دאیل موאفقאن مשھود שد؛ بنאبرאین به نظـر مـی  

لی برھאنی بـوده و در صـورت عـدم تאثیرپـذیری אز     אی منطقی و אستدאغیرאعلم، دאرאی پשتوאنه
אزه אگـر  ، توجود שھرت و אمور مשאبھی כه ممכن אست שخص محقق رא تحت تאثیر قرאر دھد

ذیرש אین نظر خאلی אز אשכאل بـوده و بـه   ، پبپذیریم چنین שھرتی وجود دאرد و موھوم نیست
  .سھولت میسر אست
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